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رئیس پلیس فتاى تهران بزرگ به شــهروندان 
هشــدار داد که باتوجه به شــلوغى مراکز خرید در 
روزهاى پایانى سال هنگام استفاده از کارت بانکى 
دقت بیشترى داشته باشند و حتماً رمز کارت بانکى 

خود را شخصاً وارد کنند.
سرهنگ تورج کاظمى با بیان این که در روزهاى 
پایانى سال و افزایش خریدهاى شهروندان احتمال 
افزایش جرایم در زمینه کارت هاى بانکى نیز وجود 
دارد، گفت: دســتگاه ورود رمز توســط مشترى باید 
در همه واحدهاى صنفى نصب شــود که البته هنوز 
شرکت هاى سازنده به تعداد تمام کارت خوان ها در 

کشور این پین پدها را آماده نکرده اند که باید هرچه 
زودتر آماده شود.

رئیس پلیس فتاى تهران بزرگ با تاکید بر این که 
شــهروندان نباید رمز کارت بانکى خود را در اختیار 
فروشــنده قرار دهند، گفت: متأســفانه گاهى نه تنها 
شهروندان رمزشان را در اختیار فروشنده قرار مى دهند 
بلکــه آن را بــا صــداى بلند اعلام مى کنند به طورى 
کــه دیگــر مشــتریان و افراد حاضــر در محل نیز از 
رمز مطلع مى شــوند و در این صورت افراد ســودجو 
مى توانند با لحظه اى غفلت از ســوى صاحب کارت 
کارت عابربانکش را به ســرقت برده و با اطلاع از 

رمز محتویات آن را خالى کنند.
کاظمى با اشــاره به شــیوه اســکیمر که در آن 
اطلاعات کارت بانکى کپى مى شــود، گفت: یکى 
دیگر از شــیوه هاى برداشــت غیرمجاز از حســاب با 
کپى اطلاعات کارت بانکى اســت که اصطلاحاً به 
آن اســکیمر مى گویند، این شــیوه عمدتاً از ســوى 
فروشندگان دوره گرد و فاقد اعتبار صنفى رخ مى دهد 
و در جریان آن هنگام کشیدن کارت تمام اطلاعات 
کارت کپى مى شود و فقط لازم است تا فرد سودجو از 
رمز کارت با خبر شود و پس از آن با درج اطلاعات 
کارت روى کارتى دیگر و با اســتفاده از رمز، کارت 

بانکى را تخلیه کند.
رئیس پلیس فتاى تهران بزرگ اضافه 

کرد: راه پیشگیرى از این اقدام نیز ساده است و کافى 
است شهروندان شخصاً رمز خود را وارد دستگاه کرده 
و از بیان آن پرهیز کنند، ضمن این که توصیه مى شود 
کــه رمــز کارت هاى بانکى در بازه هاى زمانى کوتاه 

مدتى تغییر داده شود.
کاظمى  به شهروندان توصیه کرد که در هنگام 
خرید به ویژه خریدهاى شــب عید که با ســرعت و 
در ازدحام جمعیت بیشــترى انجام مى شــود، توجه 

کافى به امنیت رمزهاى بانکى خود داشته باشند.

 

مهر ماه بود و باران شدیدى مى بارید که خبر کشف جسدى در ساحل 
یکى از شهرســتان هاى گیلان به ما اعلام شــد. بلافاصله راهى محل 
شــدیم. در کنار ســاحل خودروى ســمند نوك مدادى پارك شده بود. در 
عقب ماشین کمى باز بود و مقدارى لکه خون روى کنار ماشین ریخته 
بود. دو لاستیک ماشین پنچر اما شیشه هاى ماشین سالم بود. در قسمت 
جلوى خودرو ســمت راننده روى صندلى راننده مقدار زیادى لخته هاى 
خون به چشم مى خورد و یک جفت دمپایى مردانه روى پدال هاى ماشین 

افتاده بود و زیر صندلى راننده یک موبایل آغشته به خون پیدا شد.
هویت مقتول

در قســمت صندلى عقب ماشــین جســد مردى با قد 175 سانتى متر 
و با لباس هاى بیرون که با ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده بود قرار 
داشت. در بازرسى از خودرو یک برگه تراول چک و مقدارى مواد مخدر 

کشف شد که زیر صندلى ماشین جاسازى شده بود.
با اســتعلام شــماره پلاك خودرو مشخص شد جسد متعلق به مردى 
به نام جلال است. با شناسایى جسد جلال از سوى خانواده اش هویت 

قربانى به دست آمد.
تناقض گویى هاى پسر جوان

تحقیقات از همسر جلال آغاز شد. زن میانسال که از مرگ شوهرش 
بســیار شــوکه بود گفت: دیروز حوالى ســاعت 4 بعد از ظهر شــوهرم از 
خانه خارج شــد و به کارخانه برنجکوبى رفت. قرار بود شــلتوك ها را به 

کارخانه ببرد، کارخانه برنجکوبى در روســتاى کنارى اســت. تا 10 شــب 
هم از شوهرم خبر داشتم و تلفنى با هم در تماس بودیم. قرار بود جلال 
به دنبال پســرم شــاهین برود. شــاهین پسرم دانشجو است و باشگاه هم 
مى رود. ســاعت 11 شــب بود که شــاهین تنها به خانه برگشت، از دیدن 
شاهین بدون پدرش خیلى تعجب کردم. به او گفتم پس پدرت کو؟ که 
او گفت، پدرش به دنبالش نرفته اســت. هر چه با تلفن همراه شــوهرم 
تمــاس گرفتــم جــواب نداد. صبح به کارخانه برنجکوبى رفتم که گفتند 
ساعت 5 بعد از ظهر شوهرم آنجا را ترك کرده است. شوهرم معتاد بود اما 
آزارش به کسى نمى رسید و با من و بچه هایم رابطه خیلى خوبى داشت.
طبق تحقیقاتى که از همســر جلال صورت گرفت مشــخص شــد 
مقتول تا ســاعت 10 شــب زنده بوده اســت. تحقیقات را با شــاهین ادامه 
دادیم. شــاهین پســرى 22 ســاله، دانشجو و ورزشکار بود .پسر جوان در 
تحقیقات صحبت هاى مادرش را تایید کرد اما در رابطه با ساعت تماس 
با پدرش و محل حضورش، صحبت هایش با اظهارات مادرش متناقض 

بود و همین موضوع شک مرا برانگیخت.
پسر جوان مشکوك به نظر مى رسید. تحقیقاتمان را روى او متمرکز 
کردیم . از او پرسیدم در زمان ناپدید شدن پدرش کجا بوده است. شاهین 
مدعى بود که تمام وقت با دوســتش به نام ســهیل بوده اســت. تحقیقات 
درحالى ادامه داشــت که شــاهین مدعى بود روز حادثه پدرش بدنبال او 
نرفته اســت. این درحالى بود که محل کشــف جســد تا باشگاه شاهین 5 

کیلومتر فاصله داشت.
شاهدى براى جنایت

سهیل، دوست شاهین نیز ابتدا مدعى بود که آنها باهم بوده اند اما در 
ادامه تحقیقات راز جنایت را برملا کرد و گفت: تا به حال هر چه به شما 
گفته ام دروغ بوده. دروغ هایى که شاهین به من گفته بود تا در صورت 
دستگیر شدن، بگویم. مى دانم شهادت دروغ جرم محسوب مى شود اما 
دیگــر تحمــل نــدارم و نمى توانــم با این عذاب وجدان کنار بیایم. زمانى 
که این حادثه اتفاق افتاده من با شــاهین نبودم و در شهرســتان رشــت 
بودم، اما شاهین از من خواست به خاطر دوستى مان این دروغ را گفتم.
با اعتراف ســهیل، بار دیگر شــاهین براى تحقیقات آورده شــد، او 
همچنان منکر جنایت بود ولى زمانى که متوجه شــد ســهیل واقعیت را 
بیــان کــرده، گفــت: پدرم مدت ها بــود که مواد مصرف مى کرد و همین 
موضــوع مــا را اذیــت مى کــرد. اما او به غیر مصرف مواد، بد اخلاق بود و 
زمانى که به زندان افتاد مردم پشت سر او حرف مى زدند و مرا سرزنش 
مى کردند. رفتارهاى او باعث شده بود اقوام و دوستان مرا سرزنش کنند 
و این موضوع موجب مى شد تا من روز به روز از پدرم کینه به دل بگیرم.
بالاخره تصمیم گرفتم او را به قتل برســانم اما تنهایى نمى توانســتم 
این کار را انجام دهم به همین دلیل ســراغ ســهیل رفتم و از او خواســتم 
در اجراى نقشــه ام کمکم کند. ســهیل اول مخالفت مى کرد و اما زمانى 
که اصرار مرا دید شرطى برایم گذاشت. اگر من قبول مى کردم که شرط 

او را انجام دهم او هم در قتل پدرم به من کمک مى کرد.
شرطى براى جنایت

شــاهین ادامه داد: شــرط ســهیل همدســتى دریک  قتل دیگر بود، 
سهیل گفت یک سال قبل مى خواسته با دخترى ازدواج کند اما مادرش 
مخالف این ازدواج بود و بعد از مدتى هم دختر مورد علاقه ســهیل به 

همراه مادرش به اصفهان نقل مکان مى کند. 
او مى خواست من به او در قتل دختر موردعلاقه اش و مادر او کمک 
کنم تا او هم در قتل پدرم به من کمک کند. من هم که تصمیم به قتل 

پدرم گرفته بودم، با او موافقت کردم و شرط او را پذیرفتم.
پســر جوان گفت: همان روز قبل از این که به باشــگاه بروم با خودم 
چاقو را برداشتم، پدر که آمد من و سهیل سوار ماشین او شدیم و نقشه 
جنایــت را اجــرا کردیــم. وقتــى از مرگ او مطمئن شــدم، براى این که 
پلیس را گمراه کنیم،  جسد او را از صندلى جلو به صندلى عقب بردم و 
گوشــى تلفن همراه او را زیر صندلى راننده انداختم و خودرو را در کنار 

ساحل رها کردیم.
 با اعتراف متهم جوان به جنایت، او و همدســتش با قرار بازداشــت 

موقت دستگیر شده و به بازسازى صحنه جنایت پرداختند.

هشدار هفته
هشدار در  هنگام استفاده از کارت بانکى

شرط عجیب براى همدستى در جنایتشرط عجیب براى همدستى در جنایت
قتل مرد میانسال در خودرواش خاطره یکى از کارآگاهان اداره آگاهى استان گیلان است


